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پرسش و پاسخ

مراتب فهم قرآن برای مخاطبان
قال‌الامام الصادق)ع(: کتاب‌الله علی اربعه اشیاء؛ العباره و 
الاشــاره و اللطایف و الحقایق. فاما العباره فللعوام، و الاشاره 

للخواص و اللطایف للاولیاء و الحقایق للانبیاء«.
امام صادق)ع( فرمود: کتاب خدا بر چهار گونه اســت: 1- عبارت 
2- اشــارت 3- لطایف 4- حقایق. اما عبارت آن برای عوام و اشارت 
آن برای خواص و لطایف آن برای اولیا و حقایق آن برای انبیا است.)1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانور، ص 75 و 278

کدام خواننده قرآن اهل نجات است؟
 امام صــادق)ع( می‌فرماینــد: »خوانندگان قرآن ســه گروهند: 
1- عده‌ای برای نزدیک شــدن به سلاطین و زورمندان و برای سلطه 
یافتن بر مردم. این دسته اهل آتشند. 2- گروهی حروف قرآن را حفظ و 
حدود آن را ضایع کرده‌اند، این دسته نیز اهل آتشند. 3- گروهی قرآن 
می‌خوانند تا زیر پوشش آن قرار گیرند. به محکم و متشابه آن اعتقاد 
دارند. فرایض قرآن را به جای می‌آورند و حلال آن را حلال و حرام آن 
را حرام و در مقام عمل تسلیم قوانین قرآنند. این دسته همان کسانی 
هســتند که دست رحمت الهی آنان را از هر سقوطی نجات می‌دهد 

و آنان اهل بهشت‌اند و درباره هر که بخواهند حق شفاعت دارند. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- خصال، شیخ صدوق، ج 1، ص ۷۰

مراتب فهم قرآن
پرسش:

آیا شناخت معانی و مقاصد آیات وحیانی قرآن فقط برای 
عده‌ای خاص مقدور می‌باشد، یا اینکه هرکسی متناسب با عقل 
و توانمندی خود می‌تواند این شــناخت را از قرآن پیدا کند و 

به آن عمل نماید؟
پاسخ:

قرآن کتابی قابل فهم برای همه مخاطبان
شکی نیست که قرآن کتاب معرفت و هدایت و نسخه شفابخش و 
نقشــه راه سعادت و رستگاری همه انسان‌ها در همه عصرها و نسل‌ها 
می‌باشد و مائده‌ای آسمانی است که همه اقشار و طبقات مردم فراخور 
ظرفیت و استعداد ذهنی و قلبی خود می‌توانند از آن بهره ببرند. این 
کتاب حجت شرعی برای هدایت تشریعی همه انسان‌ها تا روز قیامت 
بوده و اگر برای همگان قابل فهم نبود نقض غرض هدایت الهی پیش 
می‌آمد. امام خمینی)ره( در این رابطه می‌نویسد: »ظواهر قرآن کریم 
برای همه مخاطبان قابل فهم اســت و در این جهت زبان قرآن، زبان 
عرف عقلای عالم و زبانی فراگیر، همگانی، وحیانی، فطری و فراعصری 
اســت و در عین حال از همه شیوه‌ها و اسلوب‌های بیانی، متناسب با 
شرایط و مقتضیات و احوال و افهام مخاطبان، برای القای معارف الهی 
استفاده نموده است. قرآن کریم گاهی با زبان موعظه و نصیحت، گاهی 
بــا زبان حکمت و عقل، گاهی با زبــان تمثیل و کنایه، گاهی با زبان 
قصه و حکایت و گاهی نیز با زبان رمز و اشــاره حقایقی را تعلیم داده 

است.«)آداب الصلوهًْ، امام خمینی)ره(، ص187(
مراتب نزول قرآن

یکی از مبانی معرفتی تفســیر و تاویل قرآن کریم، این اندیشه و 
عقیده است که قرآن پیش از نزول در این عالم، دارای مراتب و مراحلی 
است. مفهوم نزول قرآن که در آیات بسیاری بدان اشاره شده این است 
که آن معانی بلند عرفانی و معنوی، از مرتبه‌ای عالی به سطحی برسد که 
بتواند در قالب الفاظ و کلمات برای مخاطبان قابل درک باشد. بنابراین 
حقیقت قرآن،‌ پیش از مرحله نزول فراتر از الفاظ و معانی کنونی بوده 
است. امام خمینی)ره( در این رابطه می‌فرماید: »خدای تبارک و تعالی 
به واسطه سعه رحمت بر بندگان، این کتاب شریف را از مقام قرب و 
قدس خود نازل فرموده و به حسب تناسب عوالم، تنزل داده تا به این 
عالم ظلمانی و سجن طبیعت رسیده و به کسوت الفاظ و صورت حروف 
درآمده است.«)همان، ص184( علامه طباطبایی)ره( که معتقد است 
قرآن به مقتضای مخاطبان خود، از حقیقت خود تنزل نموده تا برای آنان 
قابل فهم باشد، می‌نویسد: »بیانات لفظی قرآن، مثل‌هایی برای معارف 
حقه الهی است، چون این بیانات در این آیات، تا سطح عامه مردم، که 
جز امور حســی را درک نمی‌کنند، تنزل یافته است، زیرا آنان معانی 

کلی را هم در قالب جسمانی آن درمی‌یابند.«)المیزان، ج3، ص61(
مراتب ظاهر و باطن و سطوح معنایی قرآن

قــرآن کریم علاوه بر مراتــب نازله دارای مراتب ظاهر و باطن نیز 
اســت و معانی باطل یا بطون قرآن نیز متکثر در هفت یا هفتاد بطن 
گفته شده که این ویژگی و امتیاز خاص سطوح معنایی داشتن و دارای 
مراتب بودن زبان قرآن، از جمله معجزات قرآن و نشــانی از جامعیت 
آن می‌باشــد. امام خمینی)ره( در این‌باره می‌نویسد: »قرآن منازل و 
مراحل و ظواهر و باطن‌هایی دارد که پایین‌ترین مرحله آن در پوسته 
الفاظ و گونه‌های تعینات قرار دارد، همچنان‌که وارد شــده اســت که 
بــرای قرآن ظاهر و باطن و حد و معطلی اســت و این آخرین منزل 
بهره زندانیان در تاریکی‌های عالم طبیعت است.)شــرح دعای سحر، 

امام خمینی)ره(، ص38(
و در بخش دیگری از این کتاب آورده‌اند: »بدان، همان‌طور که از 
برای کتاب تکوین الهی به اعتباری هفت بطن و به توجیه دیگری هفتاد 
بطن هست که جز خدا و پایداران در علم، کسی را از آن بطون آگاهی 
نیســت.)همان، ص59( همچنین در کتاب »اداب الصلوهًْ، ص185« 
می‌فرماید: »و باید دانست که در این کتاب جامع الهی به طوری این 
معارف از معرفهًْ الذات تا معرفهًْ الافعال مذکور اســت که هر طبقه به 
قدر استعداد خود، از آن ادراک می‌کنند، چنانچه آیات شریفه توحید 
و خصوصاً توحید افعال را علمای ظاهر و محدثین و فقها، طوری بیان 
و تفسیر می‌کنند که به کلی مخالف و مباین است با آنچه اهل معرفت 
و علمای باطن تفسیر می‌کنند و نویسنده هر دو را در محل خود درست 
می‌داند، زیرا که قرآن شفای دردهای درونی است و هر مریضی را علاج 
می‌کند.« امام علی)ع( هم در معناشناسی ظاهر و باطن قرآن می‌فرماید: 
»هیچ آیه‌ای نیست جز اینکه چهار معنا دارد: ظاهر، باطن، حد و مطلع، 
ظاهــر قرآن، تلاوت و باطن آن، فهم و حد آن، احکام حلال و حرام و 
مطلع عبارت از مراد خداوند از بنده است«.)کنزالعمال، ج2، ص550(، 

)تفسیر الصافی، ج1، ص30(

لزوم تدبر همه مسلمانان در قرآن
تدبر در قرآن مجید حق هر فرد مسلمانی است و در انحصار فرد 
یا گروه خاصی نیست و باز به این نکته توجه دارم که برداشت‌ها هر 
اندازه بی‌غرضانه باشد، یک جور از آب درنمی‌آید، هرکس ممکن است 

دیدگاه ویژه‌ای داشته باشد.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مجموعه آثار شهید مطهری، ج 1، ص ۴۶۰

یا شــنیده‌اید  و  دیده  بارها 
کسی می‌گوید: اول خدا دوم 
شــما. این عبارت در زمانی 
درست است که انسان‌، یاری 
عنوان  به  را  دیگری  کمک  و 
وسیله و ســبب بداند که به 
اراده و مشیت الهی می‌تواند 
کاری انجام دهد. اما اگر برای 
و  اســتقلالی  ارزش  دیگری 
علت تامه قائل شود، باید آن 
به عنوان تفکر شرک‌آمیز  را 

طرد کرد.

حدود و تعزيرات اسلامى، از قبيل سهل ممتنع است؛ يعنى اگرچه ممكن 
است مجازات‌هاى اسلامى سنگين به نظر برسند؛ راه‌هاى اثبات جرم‌های 
مربوطه چنان دقيق و محدود اســت كه عملاً افراد نادرى مشمول این 

مجازات‌ها می‌شوند.

نخســتين گام اســام براى مبارزه با بزهکاری، وضع و ترويج دستورها برای 
پیشگیری از شکل‌‌گیری اندیشه مجرمانه در فرد است و بدین منظور از طریق 
آموزش، تهذیب، پیش‌بینی تدابیری برای رفع نیازهای انسان در ابعاد مختلف 

جسمی و روحی و از بین بردن زمینه‌های انحراف، اقدام کرده است.

انسان به هر چیزی که تمسک می‌جوید‌، باید به آن به عنوان بخشی از نظام 
احسن الهی بنگرد و باور داشته باشد که تأثیرگذاری در هر چیزی در دایره 
اراده و مشیت الهی است و اگر خدا نخواهد هیچ چیزی نمی‌تواند در جهان 

تأثیرگذار  باشد.

 در احاديث اسلامى مكرر آمده است كه گاه كسى حضور پيامبر)ص( يا امام)ع(می‌رسید و با صراحت به عمل منافى عفت اعتراف 
و اجراى حد شــرعى را تقاضا می‌‌کرد تا از ناراحتى وجدان و احساس گناه آسوده خاطر شود؛ لكين آن حضرات با عباراتى كه 
گویای عدم تمايل به اثبات جرم است، وى را رد يا اجرای مجازات را به زمان ديگرى موكول و حتى او را راهنماىي مك‌‌ىردند كه 

بهتر است به جاى اقرار و اجراى حد شرعى، بين خود و خدايش توبه كند و اين ناپاىك را با پاىك آينده بشويد.

سنگين بودن نوع مجازات‌ها
 بدون بازدارندگی

برخی افراد، نوع و شــيوه اجراى مجازات‌هاى مقرر در 
حقوق جزائی اسلام را شديد و خشن عنوان کرده‌اند، مانند 
مجازات قتــل و رجم در جرایمی مثل زنا، محاربه، لواط و 
ارتداد. همچنین به شيوه‌هاى سنگ زدن، سوزاندن در آتش، 
پرتاب از كوه و قطع دست و پا در جرایمی مانند سرقت و 
محاربه و نیز شلاق در جرایمی نظير شرب خمر، زنا، قوادى 
و قذف را نشان از قساوت می‌دانند که در بازدارندگى افراد 
جامعه از ارتكاب جرم اثری ندارند؛ زیرا ملاحظه می‌شــود 
كشــورهاىي كه اين نوع مجازات‌ها را از قوانين جزائی خود 
حذف كرده‌انــد، در آمار جرم و جنايت در آنها تغييرى به 
 وجــود نيامده و رشــدى را از اين حيث نشــان نم‌‌ىدهد. 
علاوه ‌بر اينکه مجازات‌هاى پيش‌‌بينى شده در حقوق جزائی 
اسلام با جرایم‌، تناسبى ندارند، مانند بريدن دست در جرم 
ســرقت يا رجم در جرم زنا. ازاین‌رو، بايد در انديشه تعيين 
جايگزين براى مجازات‌هاى ســالب حيات و بدنى بود؛ زيرا 
جامعه و حاكميت بايد بيشتر در انديشه اصلاح و باز پرورى 
مجرم باشند تا اعمال مجازات‌هاى بدنى و غير انسانى بر او 

و احياناً محروم كردن شخص از حق حيات.)1(
به اين شبهه پاسخ‌‌هاى متعددی قابل طرح است:

اول: صرف سنگین و خشن بودن مجازات قابل اشکال 
نیست؛ زیرا خشونت در ذات مجازات نهفته است و رنج‌‌آوری 
یکی از ویژگی‌‌های مجازات و یکی از وجوه فارق بین مجازات 
و اقدامات تأمینی‌ - تربیتی اســت. اقدامی که در آن، درد، 
رنج‌‌آوری و سختی نباشد، صبغه مجازات ندارد. آنچه قابل 
ایراد اســت، ظالمانه و غیرمفید بودن مجازات اســت. لذا 
مجازات باید عادلانه و مفید باشــد و برای ارزیابی مجازات 
از این حیث، معیارهایی وجود دارند که عبارتند از: تناسب 
مجازات با جرم و نقش آن در اصلاح فرد و جامعه و به تعبیر 
دیگر، بازدارندگی فردی و اجتماعی داشتن. پس باید بررسی 
کرد مجازات‌هایی که در حقوق جزائی اســام پیش‌بینی 
شده‌اند، با جرایم متناســب و بازدارنده هستند یا خیر. به 
عنوان مثال، مجازات قصاص نفس برای قتل عمد، مجازات 
متناسبی است یا خیر و آیا بازدارندگی دارد یا فاقد آن است؟ 
بســیار قابل توجه اســت زمانی‌‌که جامعه بشــری و 
اندیشــمندان، اندیشه مشخص و روشنی درزمینه تناسب 
جرم و مجــازات و بازدارندگی مجازات نداشــتند، حقوق 
جزائی اســام این دو معیار را تئوریزه کرد: اولا، در ارزیابی 
قتل عمد، به لحاظ احترامی که برای حیات انســان قائل و 
کرامتی که برای او توصیف کرده، کشتن ناحق یک انسان 
را با قتل تمامی انسان‌ها برابر ارزیابی کرده است)2( و لذا با 
توجه به بزرگی و سنگینی جرم برای آن، مجازات سنگین 
قتل را وضع کرده اســت و با انتخاب واژه قصاص برای این 
مجازات، مخاطب را به تناسب مجازات با جرم رهنمون کرده 
است؛)3( زیرا قصاص، به معنای رفتاری است کاملا متناسب 
با رفتار جانی؛ ثانیا، پس از این کیفرگذاری، فایده آن را نیز 
بیان و آن را مایه حیات بشــر و جامعه بشری معرفی کرده 
اســت.)4( این شیوه جرم‌‌انگاری و کیفرگذاری در زمانی که 

انسان در زندگی اجتماعی خود، نیازمند یاری 
دیگران است؛ زیرا نظام آفرینش به گونه‌ای است 
نمی‌تواند  و همراهی دیگران  بی‌یاری  انسان  که 
به اهداف والای انســانی خویش دست یابد. بر 
این اســاس، هرگونه یاری‌جویی از دیگران، به 
معنای مخالفت با نظام توحیدی به شمار نمی‌آید 
و کسانی که برای رسیدن به اهداف والای خویش 
از دیگران یاری می‌گیرند و از همراهی و یاوری 
آنان بهره می‌برند، کاری بر خلاف اصول توحیدی 
انجام نمی‌دهند، البته مشروط به اینکه همه این 
علل و عوامل و اسباب را در طول اراده و مشیت 
الهی بدانند و به عنوان عوامل مستقل قرار ندهند.

در نوشتار حاضر اهمیت و ضرورت یاری جویی 
از خدا و خلق و یاری رسانی به یکدیگر در جامعه 

بررسی شده است.
***

انسان اجتماعی
انسان اجتماعی نمی‌تواند بی‌دیگری به سر برد. این 
نتوانستن به هر دلیل و عامل درونی و بیرونی باشد، به 
معنای آن است که انسان ناخواسته وابسته به دیگری 
است و از استقلال برخوردار نیست. این وابستگی است 
که آدمی را مجبور می‌سازد تا با دیگری تعامل کند، از 
برخــی حقوق و آزادی‌های خویش بگذرد و با توجه به 
اولویــت و اهمیت، برخی را فدا کند تا به برخی از امور 

مهم و اصلی‌تر برسد.
این تعامل میان مردمان، زمینه رشد و تعالی را برای 
هر یک از طرفین فراهم می‌کند و فرصت‌های جدید و 
تازه‌ای به هر یک می‌بخشــد. هر چند که در این میان 
سوءاستفاده‌هایی نیز صورت می‌گیرد و برخی از مردم 

یاری‌جویی و یاری‌رسانی‌ 
یک ضرورت اجتماعی 

انســان‌ها لازم اســت از مقام ربوبیت خداوند برای 
اســتعانت بهره گیرند و بر این باور باشــند که خداوند 
همه هســتی را مدیریت و پروردگاری می‌کند و هیچ 
چیز بیرون از دایره ربوبیت و پروردگاری او نیست.)یونس 

آیات 85 و 86 و عنکبوت آیات 26 تا 30(
البته استعانت از خدا می‌تواند به اشکال گوناگونی 
انجام پذیرد و این‌گونه نیست که یاری از غیر خداوند به 
هر شکلی به معنای کفر و شرک باشد، بلکه تنها زمانی 
شــرک و کفر تلقی می‌شود که استعانت از دیگری‌، به 
معنای باور به اســتقلالیت شخص باشــد، اما اگر این 
استعانت بر اســاس باور بهره‌گیری از اسباب طولی و 
عوامل بیرونی در مســیر تعالی و کمال باشد، جزوی از 

توحید ربوبی خواهد بود. 
به این معنا که انســان به هر چیزی که تمســک 
می‌جوید‌، باید به آن به عنوان بخشــی از نظام احسن 
الهی بنگرد و باور داشــته باشد که تأثیرگذاری در هر 
چیزی در دایره اراده و مشــیت الهی اســت و اگر خدا 
نخواهد هیچ چیزی نمی‌تواند در جهان تأثیرگذار باشد. 

بر این اســاس‌، شخص‌، بهره مندی از یاری دیگران را 
جزئی از نظام احسن الهی بر می‌شمارد و بر اساس آن 

عمل می‌کند.
خداوند در آیه 52سوره آل عمران و 72 سوره انفال 
جواز استعانت مؤمنان از یکدیگر در امور دین را صادر 
می‌کند. این بدان معناســت که یاری‌جویی از دیگری 
به طور مطلق امر غیر توحیدی نیســت، بلکه هر گونه 
استعانت که بر پایه اســتقلال بخشی به یاری دهنده 

باشد، ممنوع و نادرست شمرده می‌شود.
بارها دیده و یا شنیده اید کسی می‌گوید: اول خدا 
دوم شما. این عبارت در زمانی درست است که انسان‌، 
یاری و کمک دیگری را به عنوان وسیله و سبب بداند 
که به اراده و مشیت الهی می‌تواند کاری انجام دهد. اما 
اگر برای دیگری ارزش استقلالی و علت تامه قائل شود، 

باید آن را به عنوان تفکر شرک‌آمیز طرد کرد.
انســان‌ها در امور ریز و درشــت زندگی خویش به 

خداوند و یــاری او نیازمندند. این یــاری خواهی نیز 
همواره از طریق اسباب و عوامل طولی مادی و معنوی 
انجام می‌شــود. البته همه این علل و اسباب به آسانی 
قابل شناسایی نیست‌، زیرا بسیاری از اسباب و عوامل 

نهان از چشم آدمی است.
مصادیقی از یاری جویی در قرآن

در تحلیل قرآنی یاری جویی می‌تواند از طرق مختلف 
انجام شود ولی در هر موردی لازم است خداوند به عنوان 
یاری‌کننده اصلی مدنظر قرار گیرد. به این معنا که هر 
کسی که از چیزی یا کسی یاری می‌جوید باید آن را به 
عنوان ســببی از اسباب الهی و در طول اراده و مشیت 
الهی بداند و برای آن حســاب باز کند. بنابراین‌، اصل 
تمسک و توســل باید به خداوند باشد و او را مخاطب 
اصلی خواسته‌های خود قرار دهد و کمک دیگران را در 

طول این خواسته بداند.
به عنوان نمونه کسی که از خداوند استعانت می‌جوید 
می‌تواند از نماز و روزه نیز یاری بجوید، زیرا این امور در 
مسیر طولی اســتعانت الهی قرار می‌گیرد. در این باره 
قرآن در آیات 45 و 153 ســوره بقره به مردم توصیه 
کرده که برای رسیدن به خواسته‌هایشان از نماز و صبر 

که همان روزه دانسته شده، استعانت جویند.
خداوند در آیات 15 و 18 ســوره قصص گزارشی 
از اســتعانت یکی از پیروان موسی‌)ع( از آن حضرت را 

بیان می‌کند و در آیات 46 تا 19 ســوره زخرف نیز از 
استعانت فرعونیان از آن حضرت برای نجات از عذاب را 
مطرح می‌کند. این آیات در حقیقت بیانگر آن است که 
چنین اســتعانت‌هایی از غیر خدا در میان مردم وجود 
داشته است و پاسخگویی مثبت حضرت موسی‌)ع( به 
دعوت یکی از پیروان به معنای آن اســت که اگر این 
اســتعانت موجب شرک نباشد هیچ مشکلی به همراه 

نخواهد داشت.
آیه 72 ســوره انفال نیز نه تنها از یاری رسانی به 
مؤمنان سخن می‌گوید بلکه آن را امری لازم و ضروری 
بر می‌شمارد. بنابراین هم استعانت جویی و هم کمک و 
یاری کردن به دیگران به عنوان یک امر لازم و ضروری 

در اسلام تجویز شده است.
یاری جویی در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی

انسان‌ها برای دستیابی به برخی از امور و پاسخگویی 
به پاره‌ای از نیازها نیازمند همراهی و همکاری دیگران 
هســتند. بخصوص در فعالیت‌های اجتماعی‌، حضور و 

همکاری دیگران‌، یک ضرورت است. 
اصولا مدیریت‌های سیاسی نیازمند مشارکت فعال 
مردم اســت؛ زیرا هیچ کاری بی‌مشــارکت فعال مردم 
نمی‌تواند به ســامان برســد. خداوند در آیه 94 سوره 
کهف گزارش می‌کند که ذوالقرنین برای ســاختن سد 
در برابر یاجوج و ماجوج از مردم یاری خواســت و آنان 

را به مشارکت فعال در این امر فرا خواند. این مشارکت 
می‌تواند در حوزه‌ها و امور مختلف انجام شــود. به این 
معنا که بســته به شرایط و مقتضیات باید از مشارکت 
حداکثری مردم در امور اجتماعی وسیاسی و مدیریت 
جامعــه بهره گرفــت. از این رو ذوالقرنیــن با آنکه از 
نظــر مالی نیازی به یاری و مشــارکت مردم نمی‌بیند 
و نمی‌خواهد مردم را در تنگنا و فشــار اقتصادی قرار 
دهد تا عمران و آبادانی را به انجام برســاند با این همه 
خواهان مشارکت فعال نیروهای انسانی در امر آبادانی و 
سدسازی می‌شود تا مرزهای دولت خویش را از تجاوزات 

دشمنان حفظ کند.
لزوم کمک به ستمدیده

همان گونه که دولت اسلامی برای انجام بسیاری از 
امور خویش نیازمند مشارکت فعال مردم است، توده‌های 
مردم نیز برای دســتیابی بــه مقاصد و اهداف خویش 

نیازمند مشارکت فعال دیگران هستند. 
آیه 227 ســوره شــعراء بر جواز کمــک خواهی 
انسان‌های ســتمدیده از دیگر مردم برای دفاع از حق 
و رفع ســتم تاکیــد می‌کند. این بدان معناســت که 
انســان‌هایی که در حق آنان ستمی روا شده می‌توانند 
افزون بر راه‌های قانونی عادی چون دادرســی، از مردم 

نیز یاری بجویند. 
این آیه همچنین لــزوم همکاری و همیاری مردم 
نســبت به درخواســت‌های ســتم دیده را نیز تبیین 
می‌کند؛ زیرا جواز استعانت بی‌لزوم همراهی و همکاری 
مردم امری بی‌معنا خواهد بود. بر این اســاس می‌توان 
گفت که اگر ستمدیده‌ای نتوانست از راه‌های قانونی به 
حق خویش دســت یابد و از ستم رها شود می‌تواند از 
مردم یاری خواهد و بر مردم است تا وی را یاری کنند.
خداوند در آیات 39 و 41 سوره شوری بر لزوم یاری 
‌ستمدیده تاکید می‌کند و از مردمان می‌خواهد تا نسبت 
به رفع ظلم از مظلوم اقدام کنند. انتصار)کمک‌خواهی 
از دیگران؛ مفردات راغب اصفهانی( امری جایز و کمک 
کردن امری لازم است. این بدان معناست که یارگیری 
در اموری چون مبارزه با ظلم و ستم امری جایز است.

فراتر از آنچه عرف و پسند همگانی است عمل می‌کنند 
و با اسراف و زیاده خواهی‌های خود‌، نسبت به دیگری 

ستم روا می‌دارند.
یاری جویی از خدا

یاری خواهی از خداوند، در نظام توحیدی، به گونه‌ای 
تعریف شده است تا انسان همه چیزش را از او بخواهد و 
از غیر نخواهد. این بدان معناست که هر گونه استعانت 
از غیر خداوند به عنوان شــرک و کفر تلقی می‌شــود. 
خداوند در آیه 197 سوره اعراف و نیز 101 سوره هود 
استعانت از دیگران را به عنوان شرک محکوم می‌کند 
و از مردمــان می‌خواهد تا در همه امور خویش تنها از 

خداوند یاری بگیرند.
در تحلیل قرآنی، تنها خداوند شایسته استعانت است 
و انسان باید تنها از وی یاری‌جوید)فاتحه آیه 5 و یونس 
آیه 85 و مؤمنون آیه 107( و اینکه استعانت و یاری از 
خدا، جلوه‌ای از تقواپیشگی انسان است)اعراف آیه 128(

بشر از مکتب و تئوری خاصی در مواجهه با بزهکاری بهره 
می‌برد، قابل این نوع خدشــه‌ها نیســت. مگر امکان دارد 
مجازات، عاری از خشــونت و رنج‌‌آوری باشــد؟ اقدامی که 
عاری از خشــونت و رنج‌‌‌‌آوری باشــد، شایسته نام مجازات 

نیست و نمی‌‌تواند بازدارنده باشد. از دیگر سو، مجازات‌ها به 
لحاظ انواع جرایم و بزرگی و کوچکی آنها مختلف و متفاوت 
و طبیعتاً میزان خشونت و رنج‌‌آوری انواع مجازات‌ها نسبت 
به ماهیت و گستره جرم متفاوت خواهند بود. لذا نمی‌‌توان 
برای همه جرایم و به جای همه مجازات‌های بدنی، مجازات 

زندان را جایگزین کرد. 
فراموش نکنیم که پیشــنهاد تعیین مجازات زندان به 
جای مجازات‌های بدنی، دستاورد اندیشه و مکتب تحققی)5( 
به قصد اصلاح و بازپروری بزهکاران بود که این رویکرد خیلی 

زود شکست خورد و زندان به جای اصلاح و بازپروری، نتیجه 
عکس داد و به فســاد بیشتر و حرفه‌‌ای شدن بزهکار ساده 
و آسیب‌‌های اجتماعی متعدد منجر شد. پس صرف اینکه 

مجازاتی سنگین و خشن است، قابل ایراد نیست.
دوم: برای داوری درمورد حقوق جزائی اسلام، باید به 
مجموعه سیاست جنائی اسلام در مبارزه با بزهکاری نگاه 
شــود، نه فقط به حقوق جزائــی آن؛ زیرا این فقط بخش 
کوچک و پایانی این مبارزه است و طبیعی است که صرف 
نگاه به آن نمی‌‌تواند ارزیابی درستی ارائه کند. اسلام براى 
اصلاح فرد و جامعه، حفظ مصالح عمومى، بســط عدالت، 
تأمين امنيت و پاســدارى از نظــام و حكومت و ارزش‌‌ها؛ 
شــيوه‌هاى متعددى موردنظر قرار داده است كه مقررات 

جزایى به عنوان »آخرالدواء الکی« است.
نخســتين گام اســام براى مبارزه با بزهکاری، وضع 
و ترويج دستورها برای پیشــگیری از شکل‌‌گیری اندیشه 
مجرمانه در فرد اســت و بدین منظــور از طریق آموزش، 
تهذیب، پیش‌بینی تدابیری برای رفع نیازهای انســان در 

ابعاد مختلف جســمی و روحــی و از بین بردن زمینه‌های 
انحراف اقدام کرده است. در گام دوم، برای مبارزه با بزهکاری 
درمورد افرادی که به وسوســه نقض ارزش‌‌های اجتماعی 
تسلیم شــده‌اند، تدابیری اندیشیده است تا دسترسی آنها 

را به بزه ســخت و پرهزینه کند و در گام سوم، مجازات‌ها 
را بر اســاس مبانی خاص خود، نسبت به کسانی که از سد 
نخست و دوم گذشته و به ورطه ارتکاب جرم افتاده‌اند، وضع 
کرده اســت تا آنها را از ارتکاب مجدد بزه بازدارد و عبرتی 

نیز برای دیگران باشد.
سوم: اگــر چه محيط، تربيت، اوضاع و احوال اجتماع 
بر تكوين شــخصيت اخلاقى و اجتماعى افراد تأثير دارند؛ 
قدرت اراده انسان از همه اينها فراتر است. در انسان دو نوع 
قدرت وجود دارد: قواى محرك و قواى كنترل كننده. چه 

بسيارند افراد تهيدست و گرسنه يا جوان مجردى كه پرده 
تقوا و عفاف را نم‌‌ىدرنــد يعنى با وجود عامل محرك، به 

دلیل قدرت كنترل، از ارتکاب جرم خوددارى می‌کنند. 
از عامل مهم ترس از مجازات نيز نبايد غفلت كرد. ترس 
ىكي از ودايع الهى در وجود انســان براى حفظ آنهاست؛ از 
خوردن غذاى مســموم به دلیل تــرس از هلاكت اجتناب 
می‌شود و از هواهاى نفسانى و تمايلات حيوانى و تجاوز به 
دلیل بيم از دســت رفتن شرف و يا تحمل مجازات پرهیز 
می‌گردد. بديهى است با توجه به آنچه گفته شد، نمی‌توان 
معتقد شــد كه تنها راه جلوگيرى از ارتكاب جرایم، درمان 
عقده‌هاى روحى و انحراف‌‌هاى اخلاقى است، بلكه مجازات 
زنــدان، تبعيد، اعدام، تازيانه، قطع دســت و رجم نيز در 
جــاى خود با ايجاد ترس در انســان، او را از ارتكاب جرم 

باز م‌‌ىدارند.)6(
چهارم: تجربه ثابت كرده اســت كه اين مجازات‌ها در 
مقابله با جرایم و بازدارندگى مجرمان از ارتکاب جرم مؤثر 
است. دليل این مدعا ابقاى آنها در برخى نظام‌‌هاى يكفرى 
جديد، مثل قوانين يكفرى نظامى و قوانين يكفرى مربوط 
به درون زندان است. بسيارى از كشورها اين مجازات‌ها را در 
زمان وقوع جنگ و به‌ویژه در جرایم امنيتى اجرا می‌کنند؛ 
مجازات اعدام را كه بســيارى از كشورهاى غربى از قوانين 
جزائی خود حذف كرده‌اند، خواست عمومى بر اعاده مجازات 
مذکور به قوانين يكفرى است. مجازات زندانى كه به عنوان 
جايگزين اين مجازات‌ وضع گرديده، بعد از گذشت دو قرن 
از اجراى آن، نتوانسته است هدف مورد نظر را تأمين كند، 
بلكه نتيجه معكوس داده است و محكومان را به فساد كشانده 
و آنها را از لحاظ اخلاقى و جسمى نابود كرده و به صورت 
مجرمان حرفه‌ای تحويل جامعه داده است. لذا مجازات‌هاى 
مقرر در حقوق جزائی اســام رحمتــى از جانب خالق به 

خلق است. رحمت و انسانى بودن مجازات‌هاى اسلامى، در 
موجبات سقوط مجازات در حقوق يكفرى اسلامى نمايان 
اســت، مانند امكان عفو در مجازات قصاص، فردى كردن 
مجازات در موارد تعزير، وجود نهاد توبه و روش اثبات جرم.)7(

»پيغمبر اكرم )صلی الله علیه و آله(‌، نبى رحمت است 
كه براى رحمت آمده است. آنجاىي هم كه آن منحرف‌‌هاى 
غيــر قابل اصلاح را امر به قتل مك‌‌ىــرد، مثل كي غده 
سرطانى كه در كي بدن باشد؛ براى اصلاح بدن، آن غده 
را بايد بيرون آورد؛ چاره نيســت. اين غده‌هاى سرطانى 
گاهى كي جامعه را فاســد می‌کنند. اين هم رحمتی بر 
جامعه است. اين‌هاىي كه اسلام را اصلاً نم‌‌ىدانند چيست... 
خيال می‌کنند... كه احكام اسلام خشونت دارد... اين مثل 
اين است كه به كي طبيبى كه كارد را برداشته و شكم را 
پاره می‌کند و غده سرطانى را بيرون می‌آورد؛ بگويند اين 
خشــونت دارد می‌کند، اين رحمت است يا خشونت؟ آن 

طبيبى كه می‌برُد دســت را براى اينکه اين دست فاسد 
می‌کند انســان را... اين جامعه مثل كي انسان م‌‌ىماند. 
گاهــى وقت‌ها براى اصلاح جامعه كي كســى را تأديب 
می‌کنند، آن هم تأديبى كه گاهى وقت‌ها منتهى به كشتن 
می‌شود. كي نفر آدمى كه كي مملكت را می‌خواهد فاسد 
بكند... و قابل اصلاح نيســت، اين را براى تهذيب جامعه، 
براى حفظ جامعه، اين غده سرطانى را بايد از اين جامعه 
دور كرد. دور كردنش هم به اين است كه اعدامش كنند... 
اعدام‌‌هاىي كه در اســام است، اعدام‌‌هاى رحمت است... 
كي حد از حدود الهى وقتى كه واقع بشــود، كي جامعه 

اصلاح می‌شود...«)8(
پنجم: بدون شك مجازات‌هاى مقرر در حقوق جزائی 
اســام شديد است؛ به عنوان مثال، قطع دست، قلب‌‌ها را 
متأثــر می‌کند؛ لكين وضع ايــن مجازات‌ها، مانند مبنای 
وضع ســاير مقررات دين اسلام بر اســاس مصالح است؛ 
چنان‌کــه قرآن كريم حكمت بعضى از مجازات‌ها را جنبه 
بــاز دارندگى آن درمورد به مرتكــب جرم و ديگران بيان 
ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيَدِْيهَُمَا جَزَاءً بمَِا  ارِقُ وَالسَّ كرده اســت: »وَالسَّ
... «)9(؛ دست مردِ دزد و زن دزد را به  كَسَــبَا نكََالً مِنَ الَلّ
يكفر عملى كه انجام داده‌اند، به عنوان كي منع و مجازات 

الهى قطع كنيد.«
»نكال« به معناى منع و باز داشتن است. پس مجازات 
قطع دســت جنبه بازدارندگى دارد و تمامى مجازات‌هاى 
اسلام اين‌‌گونه‌اند. اعمالى كه در حقوق جزائی اسلام جرم 
شناخته شده‌اند، جرایم بزرگ و خطرناىك هستند كه مصالح 
مورد احترام و اهتمام اسلام )حفظ نفس، عرض، عقل، دين 
و مــال( را تهديد و نظــام اجتماعى را مختل می‌کنند. لذا 
بازداشــتن افراد از ارتكاب اين جرایم، ولو با وضع مجازات 

شديد، مقتضاى حكمت است.)10(

ششم: حدود و تعزيرات اسلامى، از قبيل سهل ممتنع 
است؛ يعنى اگرچه ممكن است مجازات‌هاى اسلامى سنگين 
به نظر برسند؛ راه‌هاى اثبات جرم‌های مربوط چنان دقيق 
و محدود است كه عملًا افراد نادرى مشمول این مجازات‌ها 
می‌شــوند. در احاديث اسلامى)11( مكرر آمده است كه گاه 
كســى حضور پيامبر)ص( يا امام)ع(می‌رسید و با صراحت 
به عمل منافى عفت اعتراف و اجراى حد شــرعى را تقاضا 
می‌ کرد تا از ناراحتى وجدان و احساس گناه آسوده خاطر 
شــود؛ لكين آن حضرات با عباراتى كه گویای عدم تمايل 
به اثبات جرم است، وى را رد يا اجرای مجازات را به زمان 
ديگرى موكول و حتى او را راهنما‌‌ىياش مك‌‌ىردند كه بهتر 
است به جاى اقرار و اجراى حد شرعى، بين خود و خدايش 

توبه كند و اين ناپاىك را با پاىك آينده بشويد.)12(
هفتم: ادعای بازدارنده نبودن مجازات‌های پیش‌بینی 
شده در حقوق جزائی اسلام نیز ادعائی بدون اثبات است و 
دلیلی که برای اثبات آن ارائه می‌شود نادرست است. اینکه 
ادعا شــده است کشــورهایی که این مجازات‌ها را از رژیم 
کیفری خود حذف کرده‌اند، میزان بزهکاری در آنها تغییر 
نکرده است؛ سخن قابل اعتمادی نیست؛ زیرا چه بسا عدم 
تغییر میزان بزهکاری در آن جوامع ـ بر فرض صحت ـ به 
دلیل عوامل دیگری چون تغییر فرهنگ مردم، کاهش عوامل 
جرم‌‌زا و افزایش نظارت‌‌ها بوده باشد. علاوه‌بر اینکه موضوع 
افرادی که به دلیل ترس از مجازات از ارتکاب جرم دســت 
برداشته‌‌اند، قابل دستیابی و سنجش نیست؛ زیرا هیچ‌‌گاه این 
افراد در جایی اعلام نکرده‌اند که قصد ارتکاب جرم داشته‌اند 

اما مثلا به این دلیل از آن دست برداشته‌اند.
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